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مجروح هم به دســتور او زنده زنده دفن شــدند. 
در ســال 1987مطابق بــا 1366، الخزرجی به 
فرماندهی سپاه اول ارتش عراق منصوب شد. او 
در این مدت توانست به این سپاه سر و سامان دهد 
و بعضی از مناطق که در دســت نیروهای ایرانی 
بود ازجمله غله گردمنــد، دربندیخان، کوه های 
سیدصادق و تپه سلطان را باز پس گیرد. پیش از 
پایان جنگ تحمیلی، خزرجی بــا حکم صدام، 
به عنوان رئیس ستاد مشــترک ارتش منصوب 
و 2ســال بعد یعنی در تاریخ 1990)27شهریور 
1369( مشــاور نظامی صدام شــد. خزرجی در 
مارس 1996از حکومت صدام جدا شد. او ابتدا از 
استان موصل به کردستان رفت و از آن جا با یک 

فروند هواپیمای آمریکایی به اردن گریخت.

صدام، فکر می کرد قهرمان است 
مردمی کــه در رؤیای دســتیابی به گشــایش 
اقتصادی و آسایش بودند با شعارهای صدام، در 
وجود او همان رهبری را تصور می کردند که عراق 
به آن نیاز داشت. در فصل اول کتاب، با خواندن 
گفت وگوی انجام شده با الخزرجی درباره صدام، 
با ویژگی های شخصیتی او آشــنا می شویم و در 
پاسخ به این سؤال که آیا عراقی ها از صدام حسین 
خوش شــان می آمد یا نه؟ می گوید: »عراقی ها 
صدام را جوانی پرشور که ایده آل گراست می دیدند 
و به همین دلیل خیلی ها از او خوش شان آمده بود. 
در وجود او رهبر آینده همان کسی که عراق به او 
نیاز داشت را می دیدند و او را به احمد حسن البکر 
ترجیح می دادند. مردم فکر می کردند صدام، مرد 

سازندگی است.« 
این ژنرال عراقی، در بخشی دیگر به دلایل وقوع 
جنگ بین عراق و ایران پرداخته است و می گوید 
اگرچه روابط ایــران و عراق ســال ها و حتی در 
زمان شــاه ایران هم با بحران  مواجه بوده، اما با 

وقوع انقاب اســامی ایران، روابط متشنج شد؛ 
»صدام حسین به این اعتقاد رسیده بود که ایران 
بعد از ســقوط شــاه از نظر نظامی ضعیف شده و 
ارتش آن کشــور بعــد از اعــدام فرماندهانش 
فروپاشیده است. تصمیم گرفت با رؤیای انقاب 
ایران )به ویژه بعــد از حمایت های برخی محافل 
شیعه در عراق( مقابله کند. صدام فکر می کرد اگر 
انقاب ایران را مهار کند، حمایت جهانی به ویژه 
جهان غرب را به دست خواهد آورد. فکر می کرد 
قهرمان اســت و هر رئیس جمهور زعیم و رهبر 
منحصر به فردی باید یکســری جنگ ها را انجام 
دهد. او اعتقاد داشــت می تواند به دلیل امکانات، 
توانمنــدی و ثروت های عظیم، نقشــی فراتر از 

چیزی که برای آن درنظر گرفته اند ایفا کند.«
اما پایان جنگ آنگونه که صدام در سر می پروراند 
نبود. نزار الخزرجی در پاسخ به سؤالی درباره ادامه 
جنگ می گوید: »اگر به همان شیوه سابق جنگ 
پیش می رفت ممکن بود چند سال دیگر هم ادامه 
پیدا کند و به اعتقاد مــن عراق دیگر قادر نبود به 
جنگ ادامه دهد چون درآمدهایمان تمام شــده 
و بدهی های بسیار سنگینی به دوش ما افتاده و 
تلفات انسانی مان به نسبت جمعیت بالا بود. عاوه 
 براین خطوط نفت هم بسته شده بود، درحالی که 
ایرانی هــا از لحاظ جمعیت از ما بیشــتر بودند و 

راه های مواصاتی و صادرات نفتشان باز بود....«
این کتاب تصویری روشــن تر از حکومت مردی 
است که چند دهه در کشور خود جمهوری وحشت 
به پا کرده بود و همانطور که این ژنرال عراقی هم 
گفته، صدام، رؤیای قدرت در سر داشت که جنگ 
عراق- ایران آغاز شد و وقتی جنگ به درازا کشید )و 
نتوانست با شکست دادن ایران تبدیل به بزرگ ترین 
قدرت منطقه شود، برای پیروزی در جنگ( برنامه 
توسعه ســاح های کشــتار جمعی را آغاز و پول 

بی حساب و کتابی هم برای آن خرج کرد.

تجزیه ایران؛ رؤیایی که بر دل صدام ماند
بررسي جنگ تحمیلی از نگاه یک ژنرال عراقی همراه با فاطمه تشکری، مترجم کتاب »جنگ جنگ تا نابودي«

بازخوانی خاطرات همرزمان حاج احمد متوسلیان در چهلمین سالگرد ربوده شدنش 

قاطعیت او، اقتضای جنگ بود

جدی بود اما خشن نبود
جعفر ربیعی از دوســتان و همرزمان نزدیک جاویدالاثر احمد 
متوســلیان معتقد اســت نیروها حاج احمد را یک فرد قاطع 
می شناختند اما برخی این قاطعیت را با خشونت اشتباه گرفتند 
و در شــناخت حاج احمد بیشتر به جنبه  خشــن بودن اشاره 
می کنند؛ این در حالی اســت که قاطعیت در کار، اقتضای آن 
موقعیت بود. او خاطره ای تعریف می کند: »برادر احمد جلسه ای 
را در هفته برگزار می کرد تا اگر شــخصی از مسئله ای ناراحت 
یا دلگیر اســت، مطرح کند تا رفع و رجوع شود. خاطرم هست 
در پادگان ســنندج نیروها در حال آموزش بودند تا به مریوان 
بروند و آنجا را از دســت ضدانقاب خارج کنند. حدود 10روز 
در پادگان سنندج مســتقر بودیم. در آنجا هر روز آموزش های 
نظامی توسط حاج احمد داشــتیم. برای تقویت روحیه نیروها 
شعارهایی داده می شد. یک نفر بلند می گفت »روحیه«، باقی 
نیروها پاســخ می دادند »عالیه«. روزی درحالی که خســته از 
آموزش برمی گشتیم، شهید دســتواره پس از گفتن این شعار، 
گفت: »شکم ها«، همه یک صدا گفتند: »خالیه«. سپس صدای 
خنده نیروها بلند شد. در همین حین، برادر احمد دستور توقف 
داد و گفت که تمام نیروها به میدان موانع برگردند. دستور داد 
تمرین را از سر گرفتند. حاج احمد خطاب به نیروها گفت: »در 

حین آموزش، شوخی نداریم. باید کار را جدی انجام دهید.«

به سیگاری ها سخت می گرفت
سعید طاهریان هم افتخار همرزمی و همراهی با حاج احمد را داشته 
و درباره برخورد این فرمانده با یک جوان سیگاری در جبهه خاطره ای 
تعریف کرده که در کتاب »می خواهم با تو باشــم« به کوشش علی 
اکبری ثبت شــده اســت. این خاطره از این قرار است: حاج احمد 
اباغ کرده بود که هیچ کس حق کشــیدن ســیگار را ندارد. حتی 
پیش مرگ ها هم که کرد بودند و خیلی ســیگار می کشند مجبور 
بودند رعایت کنند. اگر کسی می خواست سیگار بکشد باید به جایی 
می رفت که دیده نمی شد، و الا مورد غضب حاج احمد قرار می گرفت. 
یک بار که حاج احمد داخل پاسگاه شــهدا بود وقتی بوی سیگار را 
استشــمام کرد، رویش را برگرداند تا بفهمد بو از کدام طرف است. 
پسر 17 ساله ای لب سکو نشسته و سیگار می کشید. سراغ او رفت و 
بدون مقدمه گفت: »کی گفته اینجا سیگار بکشی« بعد هم محکم زد 
زیر گوشش. پسر که جا خورده بود شروع کرد به گریه کردن و گفت: 
»برای چی می زنی؟ به تو چه مربوطه. مگه تو اینجا چیکاره ای؟ مگه 
تو فرمانده ای؟ فرمانده  اینجا برادر احمده، من می رم شکایت تو رو 
پیش برادر احمد می کنم!« تا این را گفت، حاج احمد کمی شل شد 
و گفت: »تو امانت دست ما هستی. من نمی تونم اجازه بدم امانتی رو 
که پدر و مادرت به من ســپردن و انتظار دارن زنده و سالم برگرده، 
وقتی که برمی گردی ببینن بوی سیگار می دی، یا سیگار توی کیف 
و لای انگشتاته. اونوقت می گن این هم شد سوغات جبهه رفتنت.« 

خودش گفته بود بازنخواهم گشت
 حاج احمد از سفر بی بازگشــتش برای حاج عباس برقی گفته بود؛ 
همرزمی که در تمام عملیات ها همراه او بود. حاج عباس اینگونه ماجرا 
را تعریف می کند: »بعد از فتح خرمشهر حاج احمد دیداری با امام)ره( 
داشت. بعد از آن دیدار حاجی مقابل حسینیه جماران برادران کادر 
تیپ را جمع کرد و یک سخنرانی آتشین که الهام گرفته از حضرت امام 
بود، انجام داد و به برادران تیپ گفت که می رویم جبهه و کار جنگ را 
ان شاءالله یکسره می کنیم. در آخر حرف هایش گفت یا زنگی زنگ یا 
رومی روم و در همان لحظه به بنده و برادر ناهیدی مأموریت داد که 
به منطقه برویم. ما هم در اسرع وقت حرکت کردیم و برای انجام یک 
مأموریت خودمان را به منطقه عملیاتی رساندیم. چند شب بعد در 
جریان حمله ناجوانمردانه اسرائیل به جنوب لبنان در سال1361 از 
لبنان بی سیم زده بودند و ماجرای تجاوز را گفته بودند. برای همین 
حاج احمد خیلی ناراحت بود. ما خیلی ساده به حاجی گفتیم ان شاءالله 
مشکل حل می شود اما حاجی در جوابمان با ناراحتی گفت: »من که به 

لبنان بروم دیگر برنمی گردم برادران به فکر خودشان باشند.«

گفت وگو با نظر آسا؛ جانباز 70درصد ایامی 
عصای چوبی؛ هدیه رهبر 

 نامش نظر آسا است؛ اهل ایلام. در دوران دفاع مقدس 
فرمانده گردان شهید بهشتی لشکر11حضرت امیر)ع( 
بوده و حالا روزهای سالمندی خود را پشت سر می گذارد. 
آســا جانباز 70درصد دوران جنگ است و از آن زمان 
یادگاری های زیادی با خــود دارد؛ ترکش هایی که اگر 
جابه جا شوند جان او را به خطر می اندازند. برای همین 
آسا تعادل حرکتی ندارد و باید با عصا راه برود. خودش 
می گوید: »پزشــکان اجازه جراحی نمی دهند و تأکید 
دارند این کار خطر زیادی برای من دارد. برای همین باید 
با ترکش ها بسازم.« آسا این روزها کمتر بیرون می رود و 
سعی می کند خودش را با خاطرات تلخ و شیرینی که از 

روزهای جنگ به یاد دارد سرگرم کند.

تا دلتان بخواهد در بدنم ترکش دارم
سن و سالی از او گذشته و روزهای سالخوردگی را تجربه می کند. 
وقتی خیلی جوان بود به عنوان نیروی داوطلب به جبهه رفت و بعد 
از مدت کوتاهی جذب لشــکر امیرالمومنین)ع( و پاسدار شد. در 
عملیات والفجر10در منطقه شاخ شمیران مورد هدف هواپیماهای 
دشمن قرار گرفت و به شدت مجروح شد. خودش با خنده می گوید: 
»تا دلتان بخواهد در بدنم ترکش دارم.« او به ســال های گذشته 
برمی گردد؛ سال56 و آغاز خدمت سربازی. از روزهای سختی که 
پشت سر گذاشته می گوید: »آبادان خدمت می کردم. مافوق مان 
عرصه را به ما تنگ کرده بود. حتی کیسه خواب مان را هم می گشت. 
یک بار از بین وسایلم کتابی با موضوع اسام را پیدا کردند و به خاطر 
آن از هنگ ژاندارمری آبادان به اندیمشــک تبعید شــدم. یک 
پادگان بود در بیابان. با آن گرمای طاقت فرسا. دوران بدی بود.« 
او در بحبوحه انقاب وقتی خبردار شد که امام خمینی)ره( دستور 
داده سربازها پادگان ها را ترک کنند از پادگان فرار کرد و به مردم 

انقابی پیوست.

گاز خردل جان رزمنده ها را نشانه گرفت 
با شروع جنگ تحمیلی داوطلبانه به جبهه رفت. حضور پررنگی در 
جبهه ها داشت. در عملیات های زیادی هم شرکت کرد، تا اینکه 
عملیات والفجر10پیش آمد. خودش می گوید: »بچه های ما در 
منطقه شاخ شمیران بودند؛ رزمندگان تیپ امیرالمومنین. بعثی ها 
از همه طرف حمله می کردند. منطقه را شــیمیایی کردند و این 
بدترین اتفاق بود.« او هیچ وقت لحظه ای که گاز خردل همه فضا را 
آلوده کرد و رزمنده ها یکی یکی روی زمین می افتادند از یاد نمی برد. 
چقدر برایش دردآور بود؛ همرزمانش جلوی چشــمان او اینگونه 
ناجوانمردانه پرپر می شدند. آسا خاطره آن روز را تعریف می کند: 
»برای اینکه بتوانم نیروی کمکی پیدا کنم به هر سختی بود خودم 
را به نزدیک ترین جاده خاکی رساندم. جلوی ماشین ها را گرفتم 
که به داد برســید، به رزمنده ها کمک کنید. آنها را به بیمارستان 
صحرایی رساندیم.« او برای نجات همرزمانش تاش زیادی کرد اما 
خیلی شان در راه بیمارستان به شهادت رسیدند. آسا بعد از ماجرای 
شیمیایی شدن دوباره به خط مقدم بازگشت اما حین درگیری بر اثر 

اصابت ترکش به سر و دست و پا به شدت مجروح شد.

دیدار با رهبری؛ بهترین اتفاق زندگی ام
آسا اگرچه روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اما بهترین 
اتفاق زندگی اش را دیدار با مقام معظم رهبری می داند. روزی که 
از نزدیک رهبرش را دید انگار دردها و رنج هایی که کشیده بود از 
یاد برد. به چوب دستی اش تکیه داده بود چرا که نمی توانست روی 
پا بایســتد. حضرت آقا او را دیدند و گفتند: »این عصا برای شما 
سنگین نیست؟ اذیت نمی شوید؟« و آسا جواب داد: »این تکیه گاه 
من است. تعادل ندارم اگر آن را به دست نگیرم زمین می خورم.« 
خودش با آب و تاب تعریف می کند: »من تعدادی ترکش در سرم 
دارم و پزشــکان اجازه جراحی نمی دهند. این را همان روز به آقا 
گفتم. ایشان وقتی چوب دستی من را دیدند گفتند یک عصای 
سبک نیاز داري که کمتر اذیت بشوی. آقا همیشه به رزمندگان 
و ایثارگران لطف داشــته اند. حتی در دوران جنــگ بارها برای 
سرکشی به جبهه ها و با خبر شدن از احوال رزمنده ها به مناطق 
جنگی می آمدند. حضورشان در آنجا باعث می شد بچه ها لبریز از 

شور و انرژی شوند.« 

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:
سبا بابایی، مشوق بسیاری از 

خانواده های شهدا بود
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مرحوم 
ســبا بابایی، خدا را و خدا هم او را انتخاب کرد، گفت: مرحوم سبا 
بابایی مراحل متعددی از ایثار را با هجرت از کشــور خود، تقدیم 
جگر گوشه اش و ایســتادگی و مجاهدت در همه صحنه هایی که 
دین به آن نیاز داشت، پشت سر گذاشت. انسیه خزعلی در آیین 
وداع با پیکر سبا بابایی )کونیکو یامامورا( مادر ژاپنی شهید »محمد 
بابایی« که در معراج شهدای تهران با حضور بستگان وی، تیم ملی 
فدراســیون پاراتیراندازی جانبازان و معلولان و جمعی از مردم 
شهید پرور برگزار شــد، اظهار کرد: »مرحوم بابایی با تمام وجود 
در خط پیشگامی و پیشرانی در مسیر اسام حرکت کرد و مشوق 
بسیاری از خانواده شهدا بود، خوشا به حالش که خداوند او را انتخاب 
کرد.« خزعلی در مورد مادر ژاپنی شهید بابایی خاطرنشان کرد: 
»خداوند راهگشای این مادر شهید بود؛ او پرچمدار صلح و دوستی 
بود و در امور خیر و مدرسه سازی پیشقدم شد. وی سختی ها و رنج ها 
را در زندگی تحمل کرد تا دیگران در آسایش باشند. در این مسیر 
مرزها، فاصله ها و محدودیت ها هم معنای خود را از دست می دهد 

آن هنگام که روح الهی شده و با ملکوت پیوند می خورد.«

 حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسگر
تولیت آستان مقدس حضرت 

عبدالعظیم الحسنی ع
استفاده از ظرفیت های آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم)ع( برای رســاندن 
صدای دلنشــین شــهیدان بــه جامعه، 
رشــادت های ارتــش و نیرو های مســلح 
جمهــوری اســلامی ایــران در تمــام 
برهه هــای زمانــی مایــه اقتــدار و افتخار 
اســت. ترویج فرهنــگ ایثار و شــهادت 
افتخار بزرگی برای همه دست اندرکاران 
عرصه فرهنگی و معنــوی این مرز و بوم 
است و این آستان مقدس برای همیاری 
و همــکاری در بــه نمایش گذاشــتن 
حماســه های رزمنــدگان اســلام آمــاده 

بوده و هست. دفاع پرس

 سردار محمد زهرایی
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 
با توجه به وقوع زلزله در استان هرمزگان، 
قرارگاه جهــادی در این مناطــق به منظور 
خدمت رسانی گروه های جهادی واکنش 
ســریع و تخصصــی راه انــدازی شــده 
اســت. برای هماهنگــی بین دســتگاه ها 
و عدم مــوازی کاری در خدمت رســانی به 
مردم زلزلــه زده الگــوی رفتــاری قرارگاهی 
در امدادرسانی اجرا می شود. این قرارگاه 
با توجــه به میــزان نیاز خدمت رســانی در 
2 ســطح اســتانی و منطقــه ای بــا حضــور 
گروه هــای جهــادی اســتان هرمــزگان و 
اســتان های بوشــهر، فارس، خوزســتان، 
کرمان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد ســایر 

ورود خواهند کرد. ایلنا

برپایی نمایشگاهی متفاوت
موزه ملی انقاب اســامی و دفاع مقدس به 
مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی نمایشگاه 
گروهی پوســتر پیرامون این موضــوع برپا 
کرده اســت. این نمایشــگاه از روز یکشنبه 
12 تیرماه به مــدت 10 روز برقرار اســت و 
عاقه مندان به این هنــر می توانند با مراجعه 
 www.iranrhdm.ir به سایت موزه به نشانی
در بخش نمایشگاه مجازی سایت از این آثار 

دیدن کنند.
  کثرت اقدامات تروریستی در بازه های زمانی 
ششم تا 12 تیرماه در سال های پس از پیروزی 
انقاب اسامی همچون ســوء قصد نافرجام 
به حضرت آیت الله خامنــه ای، رئیس جمهور 
وقت، بمب گــذاری در دفتــر مرکزی حزب 
جمهــوری اســامی ایــران و به شــهادت 
رســاندن آیت الله  بهشــتی و 72 نفر از یاران 
امام و انقاب، بمباران شــیمیایی سردشت 
توســط هواپیماهای جنگی رژیم بعثی عراق 
و شــهادت 110 نفر و مجروح کردن 5000 
نفر، به شهادت رساندن محمد کچویی، رئیس 
زندان اویــن و آیت الله صدوقــی امام جمعه 
یزد، شلیک موشــک به هواپیمای مسافربری 
ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی 
ایران توســط ناو آمریکایی وینســنس و به 
شهادت رســاندن 290 مســافر و خدمه این 
هواپیما، تنها گوشه ای از ماهیت پلید و سیاه 

حقوق بشر آمریکایی است.

مجتبی
کتاب »مجتبی« در واقع یک 
مســتندنگاری اســت که به 
اهتمام راضیه حقیقت و ثارالله 
شاکری نوشته شده است. در 
این کتاب، مجتبی شــاکری 
جانباز 140درصد دفاع مقدس 
وقایع تاریخــی را از دهه 40تا 
80روایت می کنــد. اتفاقاتی 

حقیقی که مخاطب را به دوران گذشته می برد. در این کتاب 
شاکری تلفیقی از خاطرات و تاریخ شفاهی را به بیانی شیرین 
و گویا بازگو کرده اســت. طوری که مخاطب خود را در آن 
عصر می بیند و هیچ وقت تصور نمی کند که ماجراهای بیان 

شده خیالبافی و اغراق گونه است. 
می توان گفت این خاطرات تنها متعلق به او نیســت و در 
واقع گنجینه ای از انقاب و دفاع مقدس اســت که باید به 
نسل های آینده منتقل شــود. این جانباز جنگ تحمیلی 
ازجمله مبــارزان انقابی دوران پهلــوی و یکی از اعضای 
گروه توحیدی صف بوده و اقدامات ارزنده ای برای پیروزی 
انقاب اسامی انجام داده است. او در دوران جنگ ارتباط 
تنگاتنگی با شــهید محمد بروجردی داشــته و همین را 
افتخاری بــرای خود می داند. حضــور پررنگ در جبهه ها، 
عضویت در چهارمین دوره شورای شــهر تهران و فعالیت 
به عنوان دبیرکل جمعیت جانبازان انقاب اسامی از جمله 
خدماتی است که شــاکری بعد از پیروزی انقاب اسامی 
در کارنامه خــود دارد. ناگفته نماند آییــن رونمایی کتاب 
»مجتبی« که روایت زندگی و مبارزات مجتبی شــاکری 
است امسال در ســرای اهل قلم در سی وسومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

نقل قول خبر

معرفی کتاب

خبر

 خبر

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگاریاد

حماســه 8ســال دفاع مقدس و مرور تاریخ 
شفاهی جنگ تحمیلی، نشان دهنده شجاعت 
و جانفشانی دلیرمردانی است که در راه دفاع از 
کشور جانانه جنگیدند؛ آن هم در مقابل دشمنی مجهز به انواع سلاح ها که از حمایت های کشورهای 
دیگر نیز برخوردار بود. اما صدام که خود را سردار قادسیه می دانست، چگونه نتوانست رؤیای خود 
را محقق کند؟ او چه ویژگی هایی داشت؟ آیا در کشورش و میان مردم و نظامیان محبوب بود؟ روایت 
جنگ از دید نظامیانی که در رژیم بعثی عراق حضور داشــته اند می تواند ما را با زوایای دیگری از 
تاریخ جنگ تحمیلی آشنا کند. کتاب »جنگ جنگ تا نابودی« دومین کتاب از مجموعه »جمهوری 
وحشت« است که در آن جنگ تحمیلی، از زاویه نگاه ژنرالی عراقی بررسی شده  است. این اثر ترجمه 
کامل گفت  وگوی غسان شربل، روزنامه نگار مطرح جهان عرب با ژنرال عراقی، نزار الخزرجی است 
که در سال ۲00۲ در روزنامه الحیات منتشر شده است. با همراهی فاطمه تشکری جهرمی که ترجمه 

این گفت وگو را بر عهده داشته فصل هایی از این کتاب را مرور کرده ایم.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

 جمهوری وحشــت، عنوان مجموعه ای است که 
به همت انتشارات شهید کاظمی چاپ می شود؛ 
کتاب هایی از نویســندگان عربی و غیرعربی در 
قالب های مختلف از خاطره نویسی، تاریخ شفاهی 
و تاریخ نگاری پژوهشی. جنگ جنگ تا نابودی، 
کتابی ارزشــمند و متفاوت برای عاقه مندان به 
تاریخ دفاع مقدس به شمار می آید. فاطمه تشکری 
جهرمی که ترجمه متن گفت وگوی نزارالخزرجی 
را بر عهده داشته می گوید: »اهمیت این کتاب در 
نگاه دیگرگونه و از زاویه دید دشمن ما به جنگ و 
مسائل عراق است. مطرح شدن روابط پشت پرده 
صدام با نظامیان و ارتش بعث برای هر خواننده ای 
می تواند جذاب باشد.« آنچه در کتاب می خوانیم 
شامل ترجمه متن گفت وگوی نزارالخزرجی است 
اما به گفته مترجــم، رعایت امانتداری در ترجمه 
متن، به منظور تأیید همه مطالب ترجمه نیست؛ 
»با توجه به ادعاهایی که خزرجی در این مصاحبه 
مطرح کرده است، لازم بود پاورقی هایی به متن 
ترجمه اضافه شــود. زحمت این کار را مترجم و 
تاریخ شناس محترم آقای وحید خضاب که در این 
رابطه صاحب نظر هستند، پذیرفتند. خوانندگان 
با خواندن این کتاب می توانند با روابط پشت پرده 

بین صدام و نظامیان و ارتش بعث آشنا شوند.« 

تاریخ شفاهی به روایت دشمنان
یکی از دلایل چاپ کتاب جنگ جنگ تا نابودی 
شــناخت صدام و فرماندهان رژیم بعثی اســت؛ 
چرا که تاریخ جنگ، بدون شناخت طرف مقابل، 
روایت دقیق و کاملــی نخواهد بود. انتشــارات 
شــهید کاظمی به واســطه چاپ کتاب هایی با 
موضوع دفاع مقدس و پرداختن به زندگی شهدا 
و آزادگان شناخته می شود. در مقدمه کتاب، نشر 
کاظمی درباره اهمیت چاپ مجموعه کتاب های 
جمهوری وحشت، با مقایسه حمله داعش و جنگ 

تحمیلی عراق علیه ایــران، تصویری فرضی از به 
تسخیر درآمدن اســتان های مهم کشور به دست 
داعش و ایجاد رعب و وحشــت میان مردم ارائه 
می دهد. همین تصویر باعث می شود خدا را بابت 
امنیت امروز شکر کنیم و از صمیم قلب سپاسگزار 
مدافعان حرم، نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
و همه مسئولان سیاسی، فرهنگی و امنیتی باشیم 
که اجازه ندادند چنین تصویر تیره  محقق شود. اما 
هنگامی که از دفاع مقدس صحبت می شود این 
تصویر فرضی به ذهن خطور نمی کند و احتمالاً 
مطلبی که در ذهنمان می آید از دست رفتن منابع 

نفتی کشور در جنوب است و نه بیشتر.

نزار الخزرجی؛ یک افسر عالی رتبه عراقی 
نــزار الخزرجــی در ســال 1938)مطابق بــا 
1318هجری شمسی( در شهر بعقوبه در استان 
دیاله عراق در یک خانواده اهل سنت به دنیا آمد. 
او تحصیــات نظامی خود را در دانشــگاه علوم 
نظامی »سنت هرست« انگلستان به پایان رساند 
و در همان ماه های ابتدایی جنگ تحمیلی برای 
همکاری با ارتش به بغداد فراخوانده شد و نقش 
مهمــی را به عهده گرفت. او بــه عضویت کمیته 
نظارت بر جنگ درآمد و پــس از چندی رئیس 
این کمیته شــد. تهیه طرح ها، نقشه های جنگی 
و مانورهــای نظامی و تهیه گــزارش از وضعیت 
لشــکرها هم زیرنظر او انجام می شــد. زمانی که 

نیروهای ایرانی مناطق وســیعی از شمال 
عراق را در چنــد عملیات ازجمله عملیات 
مســلم بن عقیل آزاد کردند، ژنــرال نزار، 
خشــن ترین اقدامات را علیه نیروهای ما 
به کار گرفــت. او در نبــرد »پنجوین« به 
فرمانده تیــپ 451دســتور داد 20نفر از 
اســیران ایرانی که جزو ســپاه پاسداران 
هســتند باید کشــته شــوند. اســیران 

جنگ جنگ تا نابودی
کتاب »جنگ جنگ تا نابودی« در 6فصل نوشته شده اســت. فصل اول، به جنگ با 
ایران اختصاص دارد و خواننده در ســرفصل هایی از این کتاب تحلیلی از دلایل آغاز 
جنگ، محاســبات صدام و بحث صدور انقلاب، چگونگی آغاز جنگ و دیدگاه ارتش 
عراق در روزهای نخست، عملیات بازپس گیری فاو، مقایسه تلفات عراق و ایران در 
جنگ، روش صدام در فرماندهی نیروهای مختلــف و پایان جنگ، ماجرای بمباران 
حلبچه و چگونگی پایان جنگ ارائه داده است. در فصل دوم به جنگ با ایران تا حمله 
به کویت اختصاص دارد. درباره عقده تاریخ و تغییر روحیه صدام بعد از پایان جنگ با 
ایران مطالبی آمده است. حمله به کویت و قیام مردمی علیه صدام، شناخت ابعادی از 
رژیم صدام، نزدیکان صدام و ویژگی های شخصیتی او و بحث هایی در باب سرنگونی 
احتمالی صدام از فصل های دیگر این کتاب است. مترجم، این کتاب را به مادران صبور 

شهدا تقدیم کرده است.

مکث

این روزها یادآور یک حادثه تلخ است؛ حادثه ربوده شدن حاج احمد متوسلیان، 
فرمانده لشکر۲7 محمدرسول الله)ص(. او طی مأموریتی همراه یک هیأت عالی رتبه 
سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به سوریه و لبنان سفر می کند تا راه های 
کمک به مردم مظلوم و بی دفاع لبنان را از نزدیک بررسی کند اما سرنوشت عجیبی برای او و 3دیپلمات دیگر به رغم داشتن 
مصونیت رقم خورد. از رشادت ها و دلاوری های او بسیار شنیدیم و در ادامه به چند خاطره از او از زبان همرزمان اشاره می کنیم.

پرنیان سلطانیگزارش
روزنامه نگار


